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چرا زن ها بسوز و بساز با همه 
چیز کنار می آیند؟

ایبنا:‌رمانِ‌»دیشموک،‌سرزمین‌نت‌های‌تلخ«‌
به‌نویسندگی‌شــقایق‌فیروزی،‌این‌پرسش‌را‌
مطرح‌می‌کند‌که‌»چرا‌زنان،‌این‌چنین‌تسلیم‌
و‌رام‌سرنوشت،‌بســوز‌و‌بساز‌با‌همه‌چیز‌کنار‌
می‌آیند؟«‌کتاب‌»دیشموک،‌سرزمین‌نت‌های‌
تلخ«،‌نوشته‌شقایق‌فیروزی،‌توسط‌انتشارات‌
روشــنگران‌و‌مطالعات‌زنان‌به‌چاپ‌رسیده‌و‌
روانه‌بازار‌شده‌است.‌رمان،‌قصه‌دختری‌است‌
به‌نام‌رستا‌که‌سال‌هاســت‌گرفتار‌آشفتگی‌
خواب‌و‌کابوس‌های‌شــبانه‌اســت.‌به‌اصرار‌
خواهرش،‌به‌روانــکاو‌مراجعه‌می‌کند‌و‌بعد‌از‌
آن،‌داستان‌بازگشــت‌به‌گذشته‌دختر‌است؛‌
گذشــته‌ای‌پنهان‌مانده‌که‌کابوس‌هایش‌را‌
ساخته‌اســت.‌در‌خلال‌رفت‌و‌برگشت‌ها‌به‌
گذشته‌و‌حال‌قهرمان‌داستان،‌خواننده‌از‌یک‌
طرف‌با‌مشکلات‌زن‌امروزی‌مواجه‌می‌شود.‌
زنی‌کــه‌در‌پایتخت‌زندگی‌می‌کنــد‌و‌از‌دید‌
زنان‌به‌اصطلاح‌غیرشهری،‌خوشبخت‌است‌و‌
از‌طرف‌دیگر‌با‌زنانی‌آشنا‌می‌شود‌به‌اسم‌زنان‌
دیشموکی‌و‌مشکلات‌عدیده‌آن‌ها.‌سوالی‌که‌
در‌این‌رمان‌مطرح‌می‌شود،‌این‌است‌که‌نکند‌
نطفه‌همه‌زن‌های‌ما‌را‌در‌دیشموک‌بسته‌اند‌
که‌این‌چنین‌تســلیم‌و‌رام‌سرنوشت،‌بسوز‌و‌
بساز‌با‌همه‌چیز‌کنار‌می‌آیند؟‌راوی‌این‌رمان،‌
نمی‌داند‌ژن‌این‌انفعال‌را‌با‌خود‌حمل‌می‌کند‌
یا‌نه‌و‌در‌طول‌داســتان‌از‌پس‌ترس‌ها‌حرکت‌
می‌کند‌به‌سمت‌آگاهی‌هایی‌که‌زن‌دیشموکی‌
از‌مواجهه‌با‌آن‌می‌ترســد.این‌رمان،‌در‌‌۱۲۷
صفحه‌در‌قطع‌رقعی‌با‌قیمت‌‌۵۰۰۰۰تومان‌
توسط‌انتشارات‌روشــنگران‌و‌مطالعات‌زنان‌

منتشر‌شده‌است.
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»آخرین‌دوئل«‌ســاخته‌رایدلی‌اسکات‌
فیلمی‌شریف‌درباره‌انســانیت‌است‌که‌
جذابیت‌آن‌به‌زنانگی‌های‌زیرمتن‌مرتبط‌
می‌شود.‌مبارزه‌یک‌زن‌برای‌استرداد‌نفس‌
پاک‌خود‌به‌صورتی‌در‌این‌اثر‌نمود‌پیدا‌
کرده‌که‌توحش‌در‌قرون‌وسطی‌را‌توجیه‌
می‌کند.‌این‌مهم‌ترین‌پیام‌فیلمی‌است‌که‌
می‌خواهد‌از‌حقوق‌انسانی‌یک‌زن‌حرف‌
بزند.‌مسئله‌ای‌که‌در‌فیلم‌مطرح‌می‌شود‌
با‌توجه‌به‌آن‌که‌از‌روی‌داستانی‌اقتباس‌
شده‌روایت‌دیروز‌یا‌امروز‌نیست.‌تصادفی‌
است‌که‌در‌هر‌زمان‌و‌در‌هر‌جغرافیایی‌به‌
اشکال‌مختلف‌شــاهد‌آن‌هستیم.‌خوی‌
وحشی‌گری‌انســان‌ها‌با‌توحشی‌بیشتر‌

پاسخ‌داده‌می‌شود.
 عُقده

در‌نخســتین‌مواجهه‌با‌این‌فیلم‌طراحی‌
صحنه‌و‌میزان‌سن‌چشــم‌هر‌بیننده‌ای‌
را‌نوازش‌می‌کند.‌در‌برخی‌از‌سکانس‌ها،‌
پلان‌های‌نقاشی‌شده‌را‌می‌بینیم‌که‌از‌نظر‌
سینمایی‌یک‌دســتاورد‌هنری‌محسوب‌
می‌شوند‌با‌این‌که‌نمونه‌آن‌را‌در‌فیلمی‌
چون‌»پادشاه«‌ساخته‌دیوید‌میشد‌دیده‌
بودیم.‌داستان‌فیلم‌همچنان‌زنده‌است‌

به‌واســطه‌آن‌که‌متجاوز‌و‌مــورد‌تجاوز‌
قرار‌گرفته‌برای‌شــرف‌خود‌جنگیده‌اند.‌
اما‌ســؤال‌اصلی‌که‌در‌داســتان‌برای‌هر‌
بیننده‌ای‌ایجاد‌می‌شود‌این‌است‌که‌آیا‌
متجاوز‌شرف‌دارد؟‌در‌ســکانس‌پایانی‌
»آخرین‌دوئل«‌اسکات‌تکلیف‌را‌روشن‌
می‌کند.‌سکانســی‌که‌در‌ادامه‌حقیقت‌
ماجرایی‌اســت‌که‌از‌زبان‌بانو‌مارگریت‌
روایت‌می‌شود.‌در‌واقع‌فصل‌بندی‌فیلم‌
این‌اجازه‌را‌به‌مخاطب‌می‌دهد‌که‌قضاوت‌
درستی‌داشته‌باشد.‌ما‌در‌سکانس‌پایانی‌
می‌بینیم‌که‌همسر‌بانو‌مارگریت‌با‌شعف‌
خاصی‌روی‌اسب‌نشسته‌دستانش‌را‌برای‌
مردم‌بلند‌کرده‌و‌به‌تماشای‌رقیب‌مُرده‌
خود‌می‌رود.‌در‌حقیقــت‌روایتی‌که‌در‌
ابتدا‌از‌ژان‌)همســر‌مارگریت(‌می‌بینیم‌
یک‌دیدگاه‌بیشتر‌نیست.‌حتی‌روایتی‌که‌
از‌ژاک‌گریس‌می‌بینیم‌هیچ‌پایه‌و‌اساس‌
تاریخی‌ندارد.‌هر‌سه‌این‌روایت‌ها‌در‌یک‌
نقطه‌اوج‌می‌گیرنــد.‌آن‌هم‌در‌پلانی‌که‌
ژان‌از‌همسرش‌بانو‌مارگریت‌می‌خواهد‌
ژاک‌گریــس‌را‌برای‌صلح‌ببوســد.‌طرز‌
بوسیدن‌او‌و‌حالت‌روانی‌بانو‌مارگریت‌در‌
این‌سه‌روایت‌متفاوت‌است.‌همان‌طور‌که‌
می‌دانیم‌از‌نظر‌روانشناسی‌بوسیدن‌عملی‌
است‌که‌نیاز‌به‌ترحم‌یا‌عشق‌دارد.‌عمل‌
بوســیدن‌را‌بانو‌مارگریت‌در‌این‌پلان‌با‌

شجاعت‌انجام‌می‌دهد‌در‌صورتی‌که‌هیچ‌
احساســی‌در‌آن‌نهفته‌نیست.‌روایت‌ها‌
نشان‌دهنده‌احساســی‌است‌که‌هر‌کدام‌
نســبت‌به‌بانو‌مارگریت‌دارنــد.‌ژان‌در‌
روایت‌خود‌به‌همسرش‌احترام‌می‌گذارد‌
در‌صورتی‌که‌در‌روایــت‌مارگریت،‌ژان‌
یک‌متکبر‌خودکامه‌بیش‌نیســت‌که‌با‌
توجه‌به‌روایــات‌ژاک‌گریس‌او‌همواره‌از‌
سرخوردگی‌در‌برابر‌پادشاه‌و‌دیگران‌یک‌

عقده‌روانی‌پیدا‌کرده‌است.
 می خواهم زنده بمانم

تلاش‌دو‌شــخصیت‌یکی‌بــرای‌اثبات‌
حقیقــت‌و‌دیگری‌برای‌اســتمرار‌آبرو‌و‌
شــرفش‌نبردی‌اســت‌برای‌زندگی.‌در‌
سکانس‌های‌پایانی‌آنجا‌که‌ژان‌خنجر‌را‌
بر‌گلوی‌ژاک‌گذاشــته‌و‌از‌او‌می‌خواهد‌
نسبت‌به‌گناه‌خود‌اعتراف‌کند‌آدام‌درایور‌
در‌نقش‌ژاک‌به‌گونه‌ای‌با‌قاطعیت‌دروغ‌
خود‌را‌بیان‌می‌کند‌که‌من‌بیننده‌جدی‌

ســینما‌می‌پذیرم‌قبــل‌از‌دیگری‌خود‌
بی‌گناهی‌اش‌را‌باور‌کرده‌است.‌از‌سویی‌
دیگر‌نبرد‌زنانه‌ای‌که‌بانو‌مارگریت‌برای‌
آرامش‌نفس‌پاک‌خود‌انجام‌می‌دهد‌ناشی‌
از‌شــناخت‌روان‌یک‌زن‌از‌سوی‌مؤلف‌
اســت.‌هنگامی‌که‌مادر‌ژان‌از‌مارگریت‌
در‌کلیســا‌می‌خواهد‌سکوت‌کند‌چرا‌که‌
خود‌او‌تجربه‌ای‌مشابه‌را‌داشته‌و‌سکوتش‌
باعث‌نجات‌زندگی‌اش‌شــده‌است.‌بانو‌
مارگریت‌در‌جواب‌بســیار‌انسانی‌سخن‌
می‌گوید:‌بهای‌سنگینی‌برای‌زنده‌ماندن‌
پرداخت‌کردی.‌ایــن‌دیالوگ‌همه‌فیلم‌
»آخرین‌دوئل«‌اســت.‌فیلمی‌که‌دوئل‌
پایانی‌اش‌برای‌تســکین‌روان‌تمام‌زنانی‌
که‌به‌آن‌ها‌تجاوز‌شده‌ساخته‌شده‌است.‌
در‌دوئل‌پایانی‌میان‌ژان‌و‌ژاک‌بیشــتر‌
از‌آنکه‌موضوع‌پیــروزی‌هر‌یک‌اهمیت‌
داشــته‌باشــد،‌این‌موضوع‌اهمیت‌پیدا‌
می‌کند‌که‌چه‌بر‌سر‌بانو‌مارگریت‌خواهد‌

آمد.‌هوشمندی‌اسکات‌در‌اپُنینگ‌فیلم‌
برایم‌جــذاب‌بود.‌او‌فیلــم‌را‌با‌یک‌دوئل‌
آغاز‌می‌کند‌و‌ما‌تا‌یک‌سوم‌ابتدایی‌فیلم‌
نمی‌دانیم‌چرا‌این‌دوئل‌بین‌کســانی‌که‌
روزی‌جــان‌یکدیگــر‌را‌در‌نبردها‌نجات‌
داده‌اند‌شــکل‌می‌گیــرد.‌در‌روایت‌بانو‌
مارگریت‌می‌بینیم‌که‌تا‌چــه‌اندازه‌ژان‌
خودکامه‌است‌و‌بر‌سر‌زمین‌ها‌و‌جهیزیه‌
همســرش‌با‌پدر‌زن‌خود‌در‌کلیسا‌بحث‌
می‌کند.‌این‌نشانه‌های‌یک‌گذار‌اجتماعی‌
از‌اندیشه‌واپس‌گرایانه‌است‌که‌در‌غرب‌
وجود‌داشته‌است.‌این‌اندیشه‌در‌جوامعی‌
که‌فرهنگ‌شان‌با‌دین‌گره‌خورده‌بیشتر‌
دیده‌می‌شود.‌فرهنگی‌که‌صرفاً‌جهت‌رفع‌
نیازهای‌روانی‌و‌جسمانی‌ساخته‌می‌شود.‌
در‌قرون‌وســطی‌نقش‌کلیسا‌گسترش‌
چنین‌اندیشه‌ای‌بوده‌است.‌تماشای‌فیلم‌
»آخرین‌دوئل«‌به‌همه‌زنــان‌جهان‌یاد‌

می‌دهد‌چگونه‌برای‌خود‌اشک‌بریزند.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

بررسی یک پرسش از زبان چند سینماگر؛

 »فرامرز صدیقی« 
چرا فراموش شد؟

فارس: بیش‌از‌یک‌دهه‌است‌که‌»فرامرز‌صدیقی«‌
در‌فیلم‌یا‌ســریالی‌بازی‌نکرده؛‌اما‌انتشار‌عکس‌
جدیــدی‌از‌او‌توســط‌پرویز‌پرســتویی،‌نام‌این‌
هنرپیشــه‌را‌بار‌دیگر‌بر‌ســر‌زبان‌ها‌انداخت.‌اما‌
چرا‌طی‌این‌سال‌ها‌خبری‌از‌او‌نبوده‌است؟‌اصغر‌
نعیمی،‌کارگردان‌ســینما‌هم‌در‌این‌باره‌نوشت:‌
آخرین‌بار‌آقای‌صدیقی‌را‌چنــد‌ماه‌پیش‌دیدم،‌
حال‌ایشــان‌شــکر‌خدا‌خوب‌بود.‌فقط‌صراحتاً‌
گفتند‌علاقه‌ای‌به‌کار‌بازیگــری‌ندارند‌و‌در‌مدت‌
اخیر‌هم‌پیشــنهادهای‌خوبی‌را‌رد‌کرده‌اند.‌الان‌
هم‌انتشــار‌این‌عکس‌از‌جانب‌هر‌کسی‌که‌بوده‌
را‌نمی‌پسندم،‌چون‌آقای‌صدیقی‌آن‌طور‌که‌من‌
دیدم،‌در‌شرایطی‌نیستند‌که‌نیاز‌به‌ابراز‌ترحم‌و‌
دلسوزی‌داشته‌باشند،‌فقط‌حساب‌خود‌را‌با‌سینما‌
تسویه‌کرده‌و‌دوست‌دارد‌مثل‌مردم‌عادی‌زندگی‌
کند.‌باقی‌احوال‌هم‌که‌مربوط‌به‌گذر‌زمان‌است‌و‌
طبعاً‌عکس‌الان‌هر‌کس‌با‌‌۳۰سال‌پیش‌او‌متفاوت‌
است‌و‌اسباب‌حسرت‌می‌شود.آزیتا‌موگویی،‌مدیر‌
تولید‌و‌کارگردان‌سینمای‌ایران‌هم‌درباره‌فرامرز‌
صدیقی‌گفت:‌در‌فیلم‌»دادستان«‌)محصول‌‌۱۳۷۰
به‌کارگردانی‌بزرگمهر‌رفیعا(‌با‌فرامرز‌صدیقی‌که‌
در‌اوج‌بود،‌همکاری‌کردم.‌برای‌فیلم‌برداری‌صحنه‌
پایانی‌نیامد‌و‌البته‌استدلال‌خودش‌را‌داشت.‌برای‌
آن‌فیلم‌سیمرغ‌گرفت.‌بعدتر‌در‌فیلم‌»هزاران‌زن‌
مثل‌من«‌همکاری‌کردیم‌که‌به‌دلیل‌اجرای‌درجه‌
یک‌از‌پلیس،‌کاندیدا‌شد‌و‌البته‌جایزه‌جنبی‌فجر‌
را‌گرفت‌به‌همراه‌‌۱۰سکه.‌سکه‌ها‌و‌مواجهه‌او‌با‌
این‌هدیه‌خودش‌یک‌سناریوی‌درجه‌یک‌است.‌
دوستی‌و‌معاشــرت‌گاه‌و‌بیگاه‌ما‌ادامه‌داشت‌تا‌
چندین‌ســال‌بعد‌که‌در‌»پســر‌آدم،‌دختر‌حوا«‌
نقش‌کوتاهی‌بازی‌کرد.‌بعد‌از‌آن‌فیلم،‌گهگاهی‌
تماس‌داشتیم‌و‌چندباری‌هم‌دیدار.‌کاملًا‌واضح‌
بود‌که‌دیگر‌هیچ‌علاقه‌ای‌به‌این‌حرفه‌ندارد،‌هیچ‌
علاقه‌ای!‌برخی‌دیگر‌از‌هنرمندان‌هم‌با‌نظرات‌خود‌
مهر‌تأییدی‌بر‌عزلت‌نشینی‌خودخواسته‌صدیقی‌
زدند،‌از‌جمله‌بــرزو‌ارجمند‌که‌نوشــت:‌»اصلًا‌
نمیدونم‌چی‌بگم.‌خیلی‌دنبالشون‌گشتم،‌خیلی.«‌
نیما‌کرمی،‌مجری‌تلویزیون‌هم‌درباره‌این‌هنرمند‌
‌۷۲ساله‌گفت:‌تصویر‌منتشر‌شده‌از‌فرامرز‌صدیقی‌
دل‌اهالی‌سینما‌و‌هنر‌را‌به‌درد‌آورد.‌همه‌‌ما‌محکوم‌
هستیم‌به‌اینکه‌چرا‌از‌هنرمندانی‌که‌با‌آن‌ها‌خاطره‌
داریم،‌خبر‌نمی‌گیریم.‌حواســمان‌به‌آن‌هایی‌که‌
چند‌وقت‌است‌ندیدیم‌و‌نیستند،‌باشد.‌حمیدرضا‌
آذرنگ،‌کارگردان‌تئاتر‌و‌سینما‌هم‌در‌واکنش‌به‌
انتشــار‌عکس‌فرامرز‌صدیقی‌گفت:‌مرگِ‌واقعیِ‌

آدمی‌در‌فراموش‌شدگی‌است.
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آلفونسو کوارون سریال می سازد»دختر خوب« از ایران به آلمان می رود
خبرآنلاین: فیلم‌کوتاه‌»دختر‌خوب«‌به‌کارگردانی‌راحله‌کرمی‌به‌جشنواره‌‌Courage‌film‌festivalبرلین‌آلمان‌راه‌یافت.‌فیلم‌کوتاه‌
»دخترخوب«،‌با‌نویسندگی‌و‌کارگردانی‌راحله‌کرمی‌و‌تهیه‌کنندگی‌مانی‌قندی‌و‌بازی‌شقایق‌فریادشیران،‌بهزاد‌خلج‌و‌مبینا‌آزادی‌
به‌بخش‌مسابقه‌جشنواره‌فیلم‌‌Courageکه‌در‌برلین‌آلمان‌برگزار‌می‌شود‌راه‌یافت.‌در‌خلاصه‌داستان‌این‌فیلم‌کوتاه‌آمده‌دختری‌
که‌می‌خواهد‌آبروی‌خانواده‌اش‌را‌حفظ‌کند،‌مجبور‌به‌سکوت‌می‌شود.‌این‌فیلم‌کوتاه‌‌۱۴دقیقه‌ای،‌پیش‌تر‌جایزه‌ویژه‌هیئت‌داوران‌
جشنواره‌حقوق‌بشر‌ناپولی‌و‌جایزه‌ویژه‌جشنواره‌اسکواردی‌ایتالیا‌)جشنواره‌بین‌المللی‌زنان(‌را‌از‌آن‌خود‌کرده‌و‌در‌جشنواره‌فیلم‌و‌
موسیقی‌ایشیا‌گلوبال‌ایتالیا‌»۲۰۲۱‌Ischia‌Global‌Film‌Festival«،‌آرلینگتون‌آمریکا،‌جشنواره‌فیلم‌لینز‌اتریش‌و‌جشنواره‌ارلز‌کورت‌

لندن‌)Earls‌Court‌Film‌Festival(‌پذیرفته‌شده‌بود.

مهر:‌اپل‌سفارش‌ساخت‌یک‌سریال‌را‌به‌آلفونسو‌کوارون‌داده‌است‌و‌قرار‌است‌کیت‌بلانشت‌و‌کوین‌کلاین‌بازیگران‌آن‌باشند.‌آلفونسو‌
کوارون‌کارگردان‌سرشناس‌مکزیکی‌با‌اقتباس‌از‌رمان‌»سلب‌کننده«‌نوشــته‌رنی‌نایت‌سریالی‌به‌همین‌نام‌برای‌اپل‌می‌سازد.‌قرار‌
است‌کیت‌بلانشت‌و‌کوین‌کلاین‌بازیگران‌این‌سریال‌باشند.‌در‌این‌سریال‌بلانشت‌در‌نقش‌کاترین‌یک‌روزنامه‌نگار‌مستندساز‌موفق‌
برای‌تلویزیون‌ظاهر‌می‌شود‌که‌شهرتش‌را‌برای‌افشاگری‌در‌مورد‌اسرار‌پنهان‌نهادهای‌باسابقه‌کسب‌کرده‌است.‌زمانی‌که‌وی‌رمان‌
یک‌نویسنده‌با‌بازی‌کلاین‌را‌می‌خواند‌متوجه‌می‌شود‌یکی‌از‌شخصیت‌های‌کلیدی‌ماجرایی‌است‌که‌امیدوار‌بود‌در‌گذشته‌دفن‌شده‌
باشد.‌کوارون‌نویسنده‌فیلمنامه‌اقتباسی‌این‌سریال‌است‌و‌علاوه‌بر‌این‌آن‌را‌کارگردانی‌می‌کند‌و‌تهیه‌کننده‌اجرایی‌آن‌هم‌خواهد‌بود.‌

بلانشت‌نیز‌علاوه‌بر‌بازی‌تهیه‌کننده‌اجرایی‌پروژه‌است.


